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  كيم العليم الكبير العلي الحبسم  
  
  

    مقدمه

  
ساخته است  خودآموختيم كه خداوند عاشق بر امام است و لذا او را جانشين  عاز دعاي سحر امام سجاد 

خود نموده و بدينگونه از ديده ها نهـان و   انآنان را جانشين و لذاو امام هم عاشق بر مؤمنان خويش است 

امامت امام را طلب كند يعني همان چيزي را كـه  ستي يعه بايش آموختيم كهاز اين دعا . غايب شده است 

محضر حق كل حقش را مطالبه  و از امام زباندر اين دعا از . طلب كرده و يافته است  از خدايش خود امام

همـانطور كـه خـود در    . كرديم از جلال و جمال و علم و قدرت و رحمت و نور و آيات و كلماتش را به كل 

» بخواهيد تا اجابت كنم شما را و هر كه اجابـت كنـد مـرا اجابـت كـنم او را     مرا  «كه  كتابش مي فرمايد

از اسوه حسـنه خـود تبعيـت    بايد  هم  و ما» پروردگارا مرا نور گردان«نيز فرمود  صهمانطور كه رسولش 

  . كنيم 

  

كرده بوديم در كه در دعاي سحر به يكجا و كلي و به اجمال طلب را حال در دعاي جوشن كبير همه آنچه 

و . بواسطه اسمايش به هزار نـام  طلب مي كنيم  اينجا ذره ذره و مو به مو و صفت به صفت و مقام به مقام 

نه به در خواست مي نمائيم ) علي(نمي كنيم بلكه از امام مطالبه بايد دانست كه ما اين اسماء را از خداوند 

بلكه به اين دليل كـه امـام خـود     ،از اين شرك عظيم اين دليل كه امام واسطه فيض است كه استغفر االله 

ه نيو س تن من كرسي «همانطور كه خود او فرموده كه و تجلي و اراده و عرش اوست ظهور محل حضور و 

ام عرش خداست و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستيده نمي شود و هر كه مرا ديدار كند خداي را 

  » . ديدار كرده است

  

و  معلـوم مطلقاً تعريف و توصيفي نشده انـد يعنـي اصـلاً     كريم  يد دانست كه اسماء الهي در قرآنبا اما و

مفهوم نيست كه منظور از حكيم ، لطيف ، قدوس ، رحيم و امثالهم چيست و بلكـه مـا ايـن اسـماء را از     

ادر به دريافـت  كه محل ظهور اين اسماء هستند و لذا جز از وجود مباركشان قوجود امامان فهم مي كنيم 

ا ما را تخود علي مرتضي خليفه مطلقه خدا ياري مي طلبيم مبارك پس از وجود . اين اسماء نخواهيم بود 

  . در درك و دريافت اين هزار اسم خداوند ياري فرمايد 

  

الغوث الغوث خلصنا من النـار  « و اما مي دانيم كه همه اين اسماء الهي در دعاي جوشن كبير با ترجيع بند

  اين يعني چه ؟. از نار آمده اند  نجاتو  يهمراه هستند و گوئي اين اسماء براي خلاص» يارب

  

قيامت به نار ابدي منتهي مـي   عاقبتش هم دربر نار و در نارست و چه بسا  با نار و نار و از آدمي موجودي

  شود يعني جهنم خلد ؟
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ري و نجومي كل جهان هسـتي از انفجـار   هم طبق معرفت ديني و قرآني و هم علوم جديد در فيزيك نظ

و در واقـع هـر   . كه آتشي بزرگ و جهاني بوده است كه ماده اوليه موجودات است بزرگ آغاز شده است 

موجودي در عالم يك قطعه آتش در بسته و به ظاهر خنك شده بواسطه خاك اسـت و خـود خـاك هـم     

و انسان هم چنـين  ! ي آفتابيش در ميان بيني كه بشكافرا آتشي منجمد است و به قول مولانا دل هر ذره 

  . است 

  

و از منظري ديگر طبق معارف قرآني انسان قبل از خلقت خاكي اش نوعي جن بوده و از جن آفريده شده 

  .است كه ماهيتي آتشين دارد كه خاك اندود شده است 

  

از آن عبور مي كنند و دوزخ  و باز از وجهي ديگر طبق قول قرآني همه انسان ها بر دوزخ وارد مي شوند و

  . هم جهان تماماً آتشين است كه رهبري آن بر ابليس است كه خود از آتش ناب است 

  

  .كه منشأ ارتكاب به گناه استد نو از وجهي ديگر همه انسان ها در معرض ابتلاء و لمس شياطين قرار دار

جـود محاصـره شـده بواسـطه     يعني همواره شياطين در حول و حوش وجودش پرسه مي زننـد يعنـي و  

در خلقت جمادي و حياتي اش و نيز در خلقت ويژه  وپس انسان از درون و برون . موجودات آتشين است 

  .انساني اش بعنوان موجودي صاحب اختيار بواسطه آتش محاط و محيط است 

  

ر غايت و پس آتش اصل و اساس خلقت و پيدايش انسان است همچون همه مخلوقات ولي علاوه بر اين د

 شتهديدش مي كنند تا از طريق لمسش ، آتش درون او كمال خلقتش هم هنوز موجودات آتشين از برون

  .و اين ويژه انسان است . د نرا تحريك نموده و فعال ساز

  

آتش بعنوان بنياد و بستر پيدايش و خلق جهان حاصل تجلي وجود در عدم است همانطور كه مثلاً وقتـي  

نور وجود حق هم چون بر عدم وارد مـي   وارد جو زمين مي شود مشتعل مي گردد ه يك سنگ آسمانيك

  . و سقوط نور مي باشد  طه هبوابشود موجب اشتعال گرديده است و لذا نار از نور است و به مث

  

در حقيقت اصل و اساس ذاتي و هويتي انسان و جهان از نور وجود حق است و لذا مبـدأ و معـاد مطلـق    

ان و از جمله انسان همان نور است و نار مربوط به فاصله بين ازل تا ابـد اسـت كـه قلمـرو     جهان و جهاني

و لذا كل امـر  . يعني نور مطلق حق در عرصه ظهور ، ناري است . پيدايش و ظهور و عرفات نور حق است 

اسماء الهـي   يعني .ي است به ياري اسماء الهي ئدين خدا جهت رهايي از اين نار ، رجعت به نور ازلي و هو

وجود آدمي را به ازليت نوري اش باز مي گردانند و تأويل مي كنند  منتهي اين تأويـل نـه مكـاني بلكـه     

رسـول  » پروردگارا مرا نور گـردان «.جوهري است يعني اسماء الهي هستي ناري انسان را نوري مي كنند 

  ! صاكرم 

  

ور مي شود و آدمي سوار بر بالهاي قدسـي  طبق نظريه نسبيت انيشتن هر جرمي كه به سرعت نور برسد ن

مي رسد كه البته سرعت نور حق بسيار بيشتر از نور نجومي اسـت و شـايد    سرعتياسماء الهي به چنين 

  E=mc2نور نجومي باشد طبق فرمول معروف انيشتن  سرعت ورذمترادف همان مج
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از اسارت دروني و بروني آتـش مـي   اين اسماء الهي به مثابه فوتونهاي نور وجود حق هستند كه آدمي را 

  !خلصنا من النار يا رب : رهانند 

  

ب و در حال سـوختن اسـت و ايـن    هآدمي آتشين هستند و انسان در حين ارتكاب گناه ملت همه گناهان

و لمس و وسوسه شيطان هم از بيرون آتش نفس او را تحريـك  . آتش موجب تحريك انسان به گناه است 

دميدن است كـه   همان و اصلاً يك معناي وسوسه. ي در اين آتش درون مي دمد و مشتعل مي كند و گوئ

  .را طوفاني ساخته و لذا آتش جانش را مشتعل و بيقرارش مي سازد هواي نفس آدمي 

  

حرص ، حسد ، شتاب ، كينه ، شهوت ، دغدغه ، نگاه كنيد كه همه صفات كفر بشري آتشين هستند مثل 

يعني آدم در حين ابتلا بـه ايـن صـفات و حـالات كـاملاً      . وز گري و امثالهمانزجار ، تجا، خشم ، وحشت 

بنـابراين  . جمله عذاب ها هم آتشين هستند و شعبات عذاب النـار مـي باشـند    . ملتهب و مشتعل است 

گناه و عذابي است و نجات از قلمرو دوزخ مي باشد و نجـات و خـروج از قلمـرو    نجات از هر  ،نجات از نار

  .مادي است  –زماني  –تي مكاني خلقت و هس

  

و لذا آدم و حوا در بهشت . بهشت عرصه خنكي و برودت است و جهنم درست در نقطه مقابلش مي باشد 

نزديكي به شيطان بود كه گرُ گرفته و ملتهب شده و آتش جانشان تحريك شد و بالا آمد كه در  از طريق 

  .نداشتند  واقع كفرشان بالا آمد و لذا ديگر جايي در بهشت

  

ظهور كفر و حيات جهنمي بشر بـر روي زمـين   همانطور كه اصلاً پيدايش و كشف آتش در تاريخ سرآغاز 

به اعماق آتشين جهـان يافـت و   روزنه اي ، يعني بشر با اين كشف . است كه عنصر پيدايش صنعت است 

اسـتخراج دوزخ اسـت    آتش نهان زمين را استخراج نمود كه امروزه صنعت نفت و اتم بـه مثابـه غايـت   

 صـر و لـذا شـاهديم كـه در ع   . است  هسلام نفت را ماده اصلي حيات دوزخيان ناميداهمانطور كه پيامبر 

شكوفايي انرژي هاي آتشين همچون نفت و اتم بشر هم روز به روز كافر تر و گناهكار تر و دوزخـي تـر و   

و ويژگـي انسـان مـدرن آتـش گرفتگـي      . ملتهب تر مي شود و انواع عذابهاي دوزخي را تجربه مي كند 

گوي آتش گرفته در كائنات اسـت كـه در حـال    ،گر اصلاً كره ارض اوست و يا به قول هايددروني و بروني 

  . خروج از مدار خويش است 

  

از زماني كه آتش كشف شد بشر بر خلاف طبيعت و ساختار گياهخواريش روي به گوشت خواري نمـود و  

پختن نمود و تبديل به غذاهاي جهنمي يعني سـقر و تفالـه   نيز شروع به هم  وحشي شد و همه گياهان را

شـهوت  فتگي و عطش و احساس قحطي و سوء تغذيه و حرص و شـكم بـاره گـي و   ، گرساخت و دچار گر

و خلاصه بشر تبديل به تنها حيوان مـريض و  . بود » پزش«علم پزشكي پديد آمد كه حاصل  بارگي شد و

يعني اين آتش بروني هم موجب تحريك و جنبش و اشتعال آتش . خونريز گشت  ديوانه روي زمين شد و

نفساني و جاني و جهاني انسان شد و تا آنجا كه مذاهب مشركانه آتش پرستي در سراسر جهان پديد آمد 

و اين ظهور آشكار و سرآغاز دوزخ پرستي و شيطان پرستي ضمني  .كه جاي مذهب نور پرستي را گرفت 

عصر مدرن به كمالش رسيده است و امروزه برترين ارزشها انرژيهـاي آتشـين و در محـورش     كه در  بود
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زيرا به قول رسول خـدا نفـت    تنفت قرار دارد كه همه جنگها بر سر آن است و اين جنگ اهل دوزخ اس

  . ماده اصلي حيات دوزخيان است 

  

رهايي از آتش است در مي يـابيم و   اينك تا حدودي معنا و ارزش دعاي جوشن كبير را كه در واقع دعاي

گوئي اين دعا براي امروز ما فراهم آمده است كه عصر آتش پرستي و دوزخ پرستي جهـاني اسـت يعنـي    

  !عصر شيطان پرستي 

  

الهي در خلقت ازلي آدم نهاده شده است ولي آدمي در عرصه هسـتي آتشـين    مي دانيم كه همه اسماي

 از يعني آدمـي . خارج شده است  شاز ياد برده و از دسترس) اً ذهنيو نه صرف(خود آنرا به لحاظ وجودي 

بيـرون بـه درون ،  آن    نور ذاتش بيگانه گشته است و اينك بواسطه ذكر و بر زبان آوردن ايـن اسـماء از  

و از اعماق ذات به عرصه صفات بالا مي آورد همچـون  اسماي ذات را پيدا و بيدار و خلاق و منور مي سازد 

  . ا آتش تن و دل و جان را خاموش كند تز عمق چاهي به بالا مي آيد آبي كه ا

  

ن اسماي سوادي و كلامي اي. يعني به ياد آوردن آن اسماي ذات  به همين دليل اسماي الهي را ذكر گويند

موجب تحريك آن اسماي نوري و ذاتي هستند همانطور كه آتش برون موجب تحريك آتـش درون مـي   

  . نجات وجودند  نشان لحاظي به مثابه آتش اين اسماء به .شود

  

الهام شد و نام جوشن كبير  عبه روايات تاريخي ميدانيم كه دعاي جوشن كبير بواسطه فرشته اي به علي 

و لذا علي كه فرمانـده  . فاطمه  ابود جهت تأمين مراسم ازدواج ب ععلي ) زره(بواسطه واقعه فروش جوشن 

و خداوند اين . دم نبرد قرار داشت و تن به تن مي جنگيد بي زره ماند كل لشكر محمدي بود و در صف مق

دعا را جاي آن زره به علي هديه فرمود و آنرا به جانش پوشاند پس اين دعاي الهي اسـت كـه بـه بشـر     

و قدرش همطراز قرآن است و به لحاظي حامل اسماء و صفاتي است كـه در قـرآن نقـد     است تلقين شده

اعتماد كند و بي زره به سويش برود تك و تنها و  اواين جوشن الهي مي رسد كه به  پس كسي به. نيست 

پس آدمي به ميزاني كه در قبال خدا ، تك و تنها و بي حفاظ و عريـان و فقيـر و حقيـر و نـابوده     ! عريان 

صفات و فعـل  است اين دعا را لايق مي شود تا از ذاتش بر آيد و همه اين اسماء را از اعماق ذات به قلمرو 

  . و حيات دنيا آورد 

  

همانطور . دعاي جوشن كبير دعاي تأويل وجود به ازليت است هم به لحاظ عرفاني و هم وجودي  بنابراين

 آشـكار به بدعت و تحريـف   تهمبسياري ما را م كهكه چنين واقعه اي در ترجمه دعاي سحر هم رخ نمود 

از رحمـت يـا    كـه  تي قابل ذكر است كه بـدانيم وقتـي  و اما يك نكته بس ظريف معرف. متن دعا نمودند 

مي كنيم در حقيقت همان رحمـت يـا   را طلب حل مشكلي از زندگاني خود ) رحيم و حكيم(حكمت خدا 

 يبا توجه به ايـن معنـا  .  حل شودما مشكل  واسطه آنحكمتش را طلب مي كنيم كه به ما برسد و بدين 

عت و تحريف نيست بلكه ترجمه اي بـه فارسـي و معقـول    بديهي است كه ترجمه دعاي سحر نه تنها بد

اين مسئله درباره دعاي جوشن كبير و اسماي الهي آن هـم  . است و لذا ما آن را تأويل ترجمه ناميده ايم 

 ـووقتي كه داعي اين دعا جداً و قلباً . مصداق دارد  رااز روي اضطرار الغوث الغوث مي كند اسماي همراه آن

و آتش نشاني حق به كار مي افتد و ظلمات وجود را مي روبد و  سازد نور و متجلي مي در ذاتش بيدار و م
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تـك  : اخلاص ، معرفت ، يقين سه ركن اجابت هر دعائي است . جان را روشن و خنك و بهشتي مي سازد 

و .  اين دعا و اسماء و باور درباره اجابـت دعـا   نيموضوعي و جدي و قلبي بودن دعا ،علم بر حقانيت و معا

مثلاً بجاي طلب ثروت بيشتر نمودن بايستي طلب بـي  . اينكه دعا بايستي معنوي باشد نه مادي و دنيوي 

  . نيازي كرد 

  

و در آغاز . ترين زبان ترجمه كرده ام  يترجمه بايد گفت اسماي الهي را به خودي ترين و عرف بو اما دربا

ضـميمه   عو وحدت وجودي از جنس دعاهاي علي هر بند از يكصد بند اين دعاي كبير يك دعاي عرفاني 

به اين سه نيم را » سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب«و اما ترجيع بند . كرده ام 

پس برس بر داد من تو اندرين زندان . تو نيست اندر جان من  زعاشق و معشوقي ج:بيت ترجمه نموده ام 

  !م ز آتش هجران من كن رهاي بپس تو يار. من 

   

ن راه از درك اسفل السافلين تا عرش اعلا العليين است يعني راه از جمـادي  الي االله پيمودكل طي طريق 

 پس اين. و نباتي و حيواني تا نور و نور النور همانطور كه شرحش رفت سراسر آتش و طبقات دوزخ است 

يعنـي  ! آتش فراق : ق است كه سراسر آتش است فاصله و فراق و هجران عابد از معبود و عاشق از معشو

و اينست راز دعاي جوشن كبير . كل فاصله بين انسان و خداوند آتش است و انسان بايد از آن عبور كند 

گذر آتشين خـود و جـود    و اين. كه از خدا در اين گذر آتشين مي خواهد كه او را از سوختن مصون دارد 

  ! عشق : بگذرد تا نسوزد  انسان است و انسان بايد از خودش

  

كاملترين دعاي كل تاريخ انديشه و ايمان بشري بالاخره در دسترس زبـان و   عاليترين و اينكه  اميدوارم

  . انشاء االله . در تقرب الي االله پديد آيد ياحساس و انديشه فارسي زبانان جهان قرار گيرد و جهش

  
            شمسي 1390شبهاي قدر رمضان                                                                                    

  علي اكبر خانجاني                                                                                              
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  تأويل ترجمه دعاي جوشن كبير

  

  »اي هستي بخش و مهر آونددر سوي توئيم اي خداوند «
  

  متعال ال يبسم العلي العالي الاعل

  
  .الهي از تو مي خواهم كه نارم را كني نورت  -1

  

اي خدا ، اي هستي بخش ، اي مهر آئين ، اي كه مي بخشي بي تمنا و مي مـاني در جـانم بـي ادعـا ،اي     «

  ».بزرگ ، اي ازلي ، اي دانا ، اي بردبار و اي راز گشا 

  

  معشوقي جز تو نيست اندر جان من عاشق و 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  هايم ز آتش هجران من رپس تو يا رب كن 

  

   

   ! الهي از تو مي خواهم كه اسمت را كني رسمم -2

  

اي سرور همه بزرگواران ، اي اجابت كننده تمنا ها ، اي بالا برنده مقام ، اي حامي خوبي ها ، اي آمرزنده « 

خطا ، اي اعطا كننده مسائل ، اي پذيرنده ندامت ، اي شنونده ناله ها ، اي داننده رازها و اي دفـع كننـده   

  ».بلا 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  . دازياز تو مي خواهم زمن آتش بر انالهي  -3

  

اي برترين آمرزنده ، اي برترين گشايشگر ، اي برترين ياريگر ، اي برترين فرمـانروا ، اي برتـرين روزي   «

دهنده ، اي برترين وارث ، اي برترين ستاينده ، اي برترين يادآور ،اي برترين فـرود آينـده ، اي برتـرين    

  ».نيكي كننده 
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  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  برس بر داد من تو اندرين زندان من پس 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  :الهي بمن هم ببخشا آنچه هستي  -4

  

اي كه از اوست عزت و جمال ، اي كه از اوست قدرت و كمال ، اي كه از اوست مالكيـت و ظهـور ، اي كـه    

  ،ديد ، اي كه اوست حسـابرس سـريع  اوست عالي حضور ،اي آرنده ابرهاي بارنده ، اي كه اوست محال ش

  ».اي كه نزد اوست كتاب ازل اي كه اوست جزا بخش شديد ، اي كه نزد اوست پاداش عمل ، 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  . و صفاتت را مي خواهم همه قدر الهي از تو  -5

  

  ،اي مهر تابان ، اي خود كننده جان ، اي راه دهنده ، اي روشن ، اي سلطان ، اي خوشبختي ، اي آمـرزش «

  ».اي پاكي مطلق ، اي ياري ، اي صاحب خود و اي مالك سخن 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ايم ز آتش هجران من پس تو يارب كن ره

  

  

  : الهي عدمم تو هستي ام باش  -6

  

تسليم است از قـدرتش ،  اي كسي كه كل جهان همانست كه هست از عظمتش ، اي كسي كه كل جهان «

كل جهان در هراس است از هيبتش ، اي كسي كه  اي كسي كه كل جهان ذليل است از عزتش ، اي كسي 

كسي كه بشكافند كوهها از خوفش ، اي كسي كـه بـر پاسـت     كه كل جهان مطيع است از خشوعش ، اي

اي كسي كه تجاوز نتوان كرد بـر اهـل   آسمانها از اراده اش ، اي كسي كه بر جاست كائنات به اجازه اش ، 

  ».مملكتش 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 
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  هجران من  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش

  

  

  : الهي فقير و حقيرم تو ده عزّ جان  -7

  

عطايا ، اي دهنده  بهترين اي آمرزنده خطايا ، اي رفع كننده بلايا ، اي اثبات كننده آرمانها ، اي بخشنده«

 ـهدايا ، اي روزي بخش خلق ، اي بر آورنده تمناها ، اي شنونده شكوه ها ، اي زنـده كننـده مرد   ان ، اي گ

  ».سيران رهاننده ا

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  : الهي تو نورم كن اين نار من  -8

  

اي صاحب حمد و ثنا ، اي صاحب فخر و بها ، اي صاحب مجد و ولاء ، اي صاحب عهد و وفا ، اي صـاحب  «

، اي صاحب فضل و قضا ، اي صاحب عز و بقـا ، اي صـاحب جـود و    ا ، اي صاحب خويش و عطا عفو و رض

  ».سخا ، اي صاحب رحم و نوا 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من  

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .ني ناممتو مي خواهم كه نامت را ك زالهي ا -9

  

 اي  وسيع و اي واسع، اي جامع و اي شافع ، اي نافع و اي سامع، اي رافع و اي صانع ،  اي مانع و اي دافع«

.«  

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  : شم الهي جز تو نيست جز تو مبا -10
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 ف، اي دهنده بلعنده ها ، اي مالك هـر مملـوكي ، اي برطـر    تازهننده هر ياي سازنده هر سازه  ، اي آفر« 

كننده بدبختي ها ، اي رفع كننده هر اندوه ، اي مهربان مهرجويان ، اي يار ياران ، اي پنهان كننده زشتي 

  » ها و اي پناه بي پناهان 

  

  جان من  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

   

  

  دو تنها چرا ؟ ! و تنهايم ! الهي تنهايي  -11

  

اي توشه فقرم ، اي اميد يأسم ، اي همدم وحشتم ، اي يار غربتم ، اي ولي نعمـتم ، اي دادرس بيـدادم ،   « 

  » .م ، اي پناه اضطرارم ، اي ياور بي ياريم اي حيرتم ، اي ناز نيازماي رهن

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  :الهي كه قلبم به دست توست   -12

  

اي برطرف كننـده   ،آمرزشگر گناههر عيب ، اي آمرزنده پرده پوش  واي داناي داناي غيب ، اي پرده دار« 

خلوت دلها ، اي  دلها ، اي يارساز دلها ، اي طبيب داغ دلها ، اي روشني بخش  زبرها ، اي زير و  بي چارگي

  » . كوبنده اندوه و اي روبنده غم 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  م ز آتش هجران من پس تو يا رب كن رهاي

  

   

   .از نور اسمايت  را مي خواهم توالهي از تو  -13

  

، اي سـازگار آشكار و اي هدف  دليلاي زيبا ، اي كارگزار و كارگشا ، اي دل نما و پذيرا ، اي  اي جلوه گر« 

  ». حال كراّر و اي حيله گفته 
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  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  اندرين زندان من  پس برس بر داد من تو

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  : قت برق و بارانت الهي آب رويم باش و -14

  

اي دلنماي پريشان دلان ، اي دادرس ضجه زنان ، اي فرياد رس فريـاد كشـان ، اي پنـاه دهنـده پنـاه      « 

پناه تباه شـدگان ، اي   نان ، اي آخريباوران ، اي دلبر بي خانمان -جويان ، اي امان بي امانان ، اي باور دل 

  » .آمرزنده تبهكاران ، اي پاسخ دهنده نفرين شدگان 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .  الهي از تو مي خواهم كه باشي صاحب جانم -15

  

 ـذل و نيكي ، اي صاحب فضل و هويت ، اي صاحب آرامش و امنيـت ، اي صـاحب زي  اي صاحب ب«  ي و ايب

اي صاحب حجت و برهان ، اي صاحب عظمت و  پاكي ، اي صاحب راز و بيان ، اي صاحب مهر و خشنودي ،

  »  .و ياري ، اي صاحب عفو و غمگساري سلطنت ، اي صاحب محبت

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  ين زندان من رپس برس بر داد من تو اند

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  الهي كه گوئي با مني در همه جا وهمه حال پس چرا نمي بينمت ؟ -16

  

 نكه اوست پروردگار هر چيزي ، اي آنكه اوست محبوب هر چيزي ، اي آنكه اوسـت آفريننـده هـر   اي آ« 

 بعـد از هـر  چيزي ، اي آنكه اوست ر كه اوست قبل از هچيزي  ، اي آن چيزي ، اي آنكه اوست صورتگر هر

 نكـه اوسـت توانـاي هـر    آچيزي ، اي  اي آنكه اوست داناي هر وچيزي  چيزي ، اي آنكه اوست وراي هر

  .چيزي  و فنا شود هربي چيزي چيزي ، و اي آنكه اوست كه بماند 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  ر داد من تو اندرين زندان من پس برس ب

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 
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  .الهي مرا به حقايق اسمايت دگرباره بيافرين تا خليفه بر حق تو باشم  -17

  

ورنده از عدم ، و اي تلقين كننده به دم آقرار ، اي مصدر حمايت و اعتبار ، اي بوجود  اي كانون امنيت و« 

سانگير ، اي ممكن ساز محال و اي زينت بخش جمال ، اي عيان گر و اي تقسيم كننـده  ، اي بيانگر و اي آ

  » .سهم وجود ذرات و كرات و حيات و ممات 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  . الا اينكه بر جاي تو باشم كه تو را بشناسم هي شناخت تو محال است ال -18

  

اي آنكـه اوئـي كـه در     .اي آنكه اوئي كه در سلطنت خود ازلي  .نكه اوئي كه در ملك خود مقيمي اي آ« 

اي آنكـه  . اي آنكه اوئي كه در جلوه ات عظيمي  .آي آنكه اوئي كه بر بندگانت مهرباني . ات عظيمي  جلوه

اي آنكه اوئي كه بر نافرمانيش بردبـاري  . اي آنكه اوئي كه بهر چيزي عالمي . اني اوئي كه بر بندگانت مهرب

اي آنكه اوئـي كـه در   . اي آنكه اوئي كه در صنعت خود راز داني . اي آنكه اوئي كه به اميدوارت كريمي . 

  ». اي آنكه اوئي كه در لطفت ازلي . اسرارت لطيفي 

   

  من عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

الهي ، اي آنكه كلمات تو مخلوقات توست و مخلوقات تو صفات توست و صفات تـو ، ذات توسـت و    -19

  .و من ، من نيست اوست و او توئي  .ذات تو جمال توست و جمال تو منم 

  

  ت اندر جان من عاشق و معشوقي جز تو نيس

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

اي آنكه انتظـاري نيسـت   . عفو تو اي آنكه خواهشي نيست جز . فضل تو اي آنكه اميدي نيست جز به « 

ي آنكـه سـلطنتي   ا. اي آنكه نپايد جز ملـك تـو    .عدل تو  زاي آنكه ترسي نيست جز . جز از نيكي تو  
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 .اي آنكه پيشي گرفته مهر تو بر غضب تـو . اي آنكه فراگرفته هر چيزي را مهر تو . نيست جز سلطنت تو 

  » .اي آنكه نيست احدي مانندش . اي آنكه فراگرفته هرچيزي را علم تو 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  رب كن رهايم ز آتش هجران من  پس تو يا

  

  

  ! ان زمن آنچه دوست نميداري و ببخشا بر من آنچه دوست ميداري تالهي ، بس -20

  

اي گشايشگر اهميت ، اي كاشف غم ، اي آمرزنده گناه ، اي پذيرنـده حيـا، اي آفرينشـگر خلـق ، اي     « 

  » . ده بذر و اي روزي بخش مردمان آينده بر وعده گاه ، اي وفادار به عهد ، اي داناي راز ، اي شكافن

  

  ست اندر جان من يعاشق و معشوقي جز تو ن

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

21- رسمت را مهيايم به عصمت و  ،ايم تو اسمت الهي كن مسم .  

  

  . رجان اي علي ، اي باوفا ، اي بي نياز ، اي مهردان و مه« 

  اي پسنديده و ناب و اصل اصل 

  ».صل ي وداي قوي اي ياور وا

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  . و ديو و شيطان مران  به نزد دد .مخوان الهي مراجز بخويشت  -22

  

. و ندري پرده عصمت . و مؤاخذه نكني به ناحق . و پنهان سازي زشتي را . ر كني زيبايي را اي آنكه ظاه« 

وان آمرزنده ، اي گشاده دستان مهر ، اي صاحب اسـرار  ااي عفو كننده بزرگ ، اي بهترين گذرنده ، اي فر

  .»خلقت و اي نهايت هر شكايت 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 
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  داد من تو اندرين زندان من  پس برس بر

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  الهي مرا مهر دين آفرين                                                 به اسماي حسني يقين آفرين -23

  

 اي صاحب سـرّ . اي صاحب من ازلي . پايان  وآغاز  اي صاحب رحمت بي. اي صاحب نعمت بيش از پيش « 

 . اي صاحب عزّت بي انتهـا . اي صاحب كرامت هويدا  .حق  تجحطلق ، اي صاحب ماي صاحب قدر  .رسا 

  ». رمدي ي صاحب قوت ابدي و اي صاحب عظمت سا

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  بهر صورتي سمت ديدار باش. را يار و همكار باش الهي م -24

  

اي پوشـاننده  . اي عبور دهنده از ظلمت. اي مهران اشك روان . اي نهاده ظلمات جان . اي بناّي آسمان « 

و اي . اي نابود كننده بدي . اي مضاعف كننده نيكي . اي فرود آورنده آيات . اي زنده كننده اموات . عورت

  ». صاحب انتقام شديد 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .به اسمت قرارم ده اي برقرار . الهي مرا جانشين ساخته اي و ليكن ندارم به جايت قرار  -25

  

اي روشـني  . اي پاك كننده هـر زنگـار   . هر پندار  اي متفكرّ. اي قدار هر مقدار . اي صورت بخش كراّر « 

  »اي قبل و اي بعد روزگار . اي هراس بار . اي مژده دار . اي آسان ساز سختي كار . بخش شب تار 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  زندان من  نپس برس بر داد من تو اندري

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 
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  .هي از تو مي خواهم به اسمت جمله رسمت را ال -26

  

اي . اي خداي شهر حرمـت و احتـرام   . اي خداي ماه حرمت و احترام . اي خداي خانه حرمت و احترام « 

اي خـداي  . اي خداي حلال و حرام . الحرام  دي خداي مسجا. اي خداي مشعرالحرام . خداي ركن و مقام 

  » . اي خداي قدرت انسان  .سلام اي خداي تحنيت و . روشني و تاريكي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .الهي از تو مي خواهم كه مطلق سازي اين جان را  -27

  

اي بهتـرين  . اي پاكترين پاكان . دقان اي صادقترين صا .اي عادلترين عادلان . اي حكيم ترين حاكمان « 

اي كاملترين شفيعان . اي بيناترين ناظران . اي شنواترين شنوندگان . اي سريعترين حسابرس . آفريننده 

  ». اي كريم ترين كريمان . 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  آتش هجران من پس تو يا رب كن رهايم ز 

  

  

  .من نبودم  همه بودم تو بودي. ا خودم را آزمودم خداوند -28

  

خيره كسـي  ذاي . اي شناسنامه كسي كه شناسنامه اي ندارد . اي تكيه گاه كسي كه تكيه گاهي ندارد « 

اي فخـر كسـي   . اي دادرس كسي كه دادرسي ندارد . اي پناه كسي كه پناهي ندارد . كه ذخيره اي ندارد 

اي انـيس كسـي كـه    . اي ياور كسي كه يـاوري نـدارد   . اي عزت كسي كه عزتي ندارد . كه فخري ندارد 

  ». اي امان كسي كه اماني ندارد . مونسي ندارد 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !  نامهايتتو  ز نامهاياز تو مي خواهم  الهي -29
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گيرنـده و اي  ، اي  ممقسران ، اي سالم ، اي حاكم ، اي عالم ، اي ، اي پابرجا ، اي دائم ، اي مهر  اصيل يا«

  ».دهنده 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ران من پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هج

  

  . الهي از تو مي خواهم كه غير تو نيابم كس  -30

  

نده آنكه آمرزش از تو زاي آمر. اي مهربان به هركه مهر از تو پويد . يد واي اصل كسي كه اصالت از تو ج« 

اي بخشنده بـي  . اي حافظ كسي كه حفاظت تو جستجو كند . و طلبد تاي ياور كسي كه ياري از . خواهد 

اي دادرس كسي . اي راهنماي كسي كه راه تو را مي جويد . كه كرم تو را دوست مي دارد منت بهر كسي 

  . اي فرياد رس كسي كه فريادش براي تو باشد . اي حبيب كسي كه حب تو پويد . كه داد تو خواهد 

  

   عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  كن رهايم ز آتش هجران من پس تو يا رب 

  

  

  !پيشه ام باش  ، الهي اي تو مطلق -31

  

 اي ابدي كه آنـي ز . اي قيومي كه به خواب نرود . اي لطيفي كه بازار نگردد . اي عزيزي كه خوار نگردد « 

 اي عالمي كه جهل. اي بودي كه نبود ندارد . اي شاهي كه نزول نكند . اي زنده اي كه نميرد . دست نشود 

  » .اي توانايي كه ضعف نپذيرد . اي بي نيازي كه طعام نخواهد . ندارد 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! اي يگانه پس مشو بيگانه ام  -32

  

  » .و مضرّ دمفياي . اي باعث و وارث . اي ستوده و بالا برنده . اي شاهد و بزرگوار . اي تنها و يگانه « 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 
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  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! الهي مرا خوار و رسوا مساز  -33

  

اي . اي دانـاتر از دانايـان   . اي مهربانتر از مهربانان .  اي بخشنده تر از بخشندگان. اي بزرگتر از بزرگان « 

اي عيـان تـر از    .اي لطيف تر از لطايف . اي كبيرتر از اكابر . اي قديم تر از قديمان . حكيم تر از حكيمان 

  ». اي عزيز تر از عزيزان . عيان ها 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  زندان من پس برس بر داد من تو اندرين 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  ! الهي يگانه كن اين كثرتم  -34

  

اي دافع . مند لطيف راي هن. اي لطف دائم . اي فضل قديم . اي خير كثير . اي من عظيم . اي ايثار كريم « 

  » .اي قاضي بر حق . اي مالك ملك . اي رافع ضرر . بدبختي 

  

  ست اندر جان من عاشق و معشوقي جز تو ني

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  . تو خود كن وفا اين جفاي مرا . الهي نباشد وفائي مرا  -35

  

اي آنكه علـوش  . اي آنكه در قوتش عاليست . اي آنكه در وفايش قويست . آنكه به عهدش وفا كند اي « 

اي آنكـه شـرافتش عزيـز    . اي آنكه لطافتش شريف است . نكه نزديكش لطيف است اي آ. نزديك است 

  . اي آنكه ستايشش محبوب است . اي آنكه ، بزرگيش ستوده است . اي آنكه عزتش بزرگ است . است 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ش هجران من پس تو يا رب كن رهايم ز آت

  

  

  ! الهي كافي ام باش   -36
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اي قاضـي و اي  .  تلقين گر دعـا اي  واي هادي . گناه اي وافي و اي عفو كننده. دهنده دوا اي كافي و اي « 

  » . اي عالي و اي باقي . راضي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ن رهايم ز آتش هجران من پس تو يا رب ك

  

  ! عاشقم كن  الهي عابدم كن -37

  

اي كـه جهـان بودسـت بـه     . اي كه جهان  خاشاك است به راهـش  . اي كه جهان خاك است به پايش « 

اي كه جهان مي لـرزد  . اي كه جهان باز مي گردد بسويش . اي كه جهان موجود است به وجودش  .بودش

اي كه جهان تسـبيحش بـه   . اي كه جهان مي چرخد به كويش . پايش اي كه جهان برپاست به . زهويش 

  »  .  هستش زنباشد جز اي كه جهان .  دستش

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

پس تو باش تا من . ني و خود مني و از من بمن من تري و با مني و در م. الهي كه در همه سوي مني  -38

  ! نباشم جز تو 

  

اي آنكه جز بسـويش مقصـدي   . ري نيست قاي آنكه جز بسويش م. اي آنكه جز بسويش مفري نيست « 

اي آنكـه جـز از اويـش    . اي آنكه جز بسويش شوقي نيست . اي آنكه جز بسويش نجاتي نيست . نيست 

اي آنكـه جـز   . اي آنكه جز به اويش توكلي نيسـت   . جز اويش ياوري نيست  اي آنكه. انگيزشي نيست 

  »  . اي آنكه جز اويش را پرستشي نيست . اويش اميدي نيست 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  .و اي خوبترين خوبيها ! اي بهترين بديها و اي بدترين خوبيها  -39

  

اي . اي مـذكورترين  . اي مقصـودترين  . اي مسئولترين . اي مطلوبترين . اي مخوفترين ، اي مرغوبترين « 

  » . اي مدعوترين و اي مأنوس ترين . اي محبوبترين . مشكورترين 
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  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

   !طلب ميكنم تو را الهي  -40

  

اي يـاد  . اي الـزام آور  . اي شكننده . اي آفريننده . اي قهر كننده . اي توانا . اي پوشاننده . اي بخشنده « 

  » . اي يار . اي ناظر . ور آ

  

  نيست اندر جان من  عاشق و معشوقي جز تو

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  . پس تو يارب كن رهايم زآتش هجران من 

  

  

  !  به آنيآتشم برهان  الهي ز -41

  

اي آنكـه  . اي آنكه كشف كنـد بـلا را   . اي آنكه قدرت بخشيد و هدايت كرد . اي آنكه آفريد و آراست « 

. نكه شفا دهد بيمار را آاي . اي آنكه نجات بخشد هلاك را . يق را اي آنكه بيرون كشد غر. بشنود نجوا را 

  » .  زوجها را آفريد و نر و ماده راراند و اي آنكه يمباي آنكه بخنداند و بگرياند ، زنده كند و 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  هجران من  پس تو يارب كن رهايم ز آتش

  

  

  . اي راهنما راهم نما  -42

  

اي آنكـه در نشـانه هـا برهـان     . اي آنكه در افق ها نشـانه نهـاده   .نموده  هاي آنكه در آب و خشكي را« 

اي آنكـه در  . ش آشـكار اسـت   هاياي آنكه در قبرها عبرت. اي آنكه در مرگ قدرت نمايي كرده  . هگذاشت

اي آنكه پـاداش  . ميزان حكم اوست اي آنكه . سابش هيبت است در ح اي آنكه. قيامت سلطنت مي كند 

  ». اي آنكه جزا جهنم اوست . بهشت اوست 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يارب كن رهايم ز آتش هجران من 
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  ! بهشت و دوزخم باشي الهي  -43

  

اي آنكـه توبـه   . اي آنكه گناهكاران بسويش پناه مي جوينـد  . ن بسويش مي گريزند اي آنكه هراسناكا« 

اي آنكه متحيران بدرگاهش پناه . اي آنكه زاهدان بسويش راغب مي شوند . گران بسويش ميل مي كنند 

ه عفـو  اي آنكه خائنان ب. اي آنكه اهل محبت به او فخر كنند . اي آنكه مريدان به او انس گيرند . مي برند 

  » .اي آنكه اهل توكل به او توكل مي كنند . اي آنكه اهل يقين به او آرام مي يابند . او اميدوارند 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ز آتش هجران من  پس تو يارب كن رهايم

  

  

   !الهي جان پناهم نامهايت  -44

  

اي خبير .   اي مجير و هم مجيب. و اي مهيب  يبساي ح.  اي همسايه و اي سرورو .  درمانگر دلبر واي « 

  » . بصير  همو 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يارب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !  دوست ترالهي كه از من به من  -45

  

. اي آگاهتر از هر آگاهي .هر بينايي  زاي بيناتر ا. اي عاشق تر از هر عاشقي . ديكتر از هر نزديكي اي نز« 

اي غني تر از هر بخشنده . اي قويتر از هر قدرتمندي . اي بالاتر از هر بلندي . اي شريف تر از هر شريفي 

  » . اي سخي تر از هر سخاوتمندي و اي آنكه خودي تر از هرخودي . اي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  داد من تو اندرين زندان من  رپس برس ب

  . زآتش هجران من  كن رهايمپس تو يارب 

  

   .مخواه زشتي نمايم پيش رويت. الهي كه چه زيبايم نمودي  -46
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ي قاهر غير ا. اي مالك غير مملوك . اي خالق غير مخلوق . اي صانع غير مصنوع . اي غالب غير مغلوب « 

اي شـاهدي كـه   . اي يار بي يـاور . اي حافظ غير محفوظ . اي بالا برنده اي كه بالابرده نمي شوي . مقهور 

  ». دور نيستي كه   اي نزديكي. غايب نيستي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  من پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران 

  

     

  . را  الهي نور گردان نار ما -47

  

هـر   نـور اي . اي ميـزان نـور   . اي مـدبر نـور   . اي خالق نور . اي روشنايي بخش نور .  رروشنايي نواي « 

اي نوري كه . اي نور ماوراي نور . اي روشنايي بعد هر روشنايي . اي روشنايي قبل هر روشنايي . روشنايي 

  » . مانندش نيست نوري 

  

  اشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من ع

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !  اي بستر و اي جريانپايان اي اي آغاز و  -48

  

اي آنكـه  . اي آنكـه لطفـش دائـم اسـت     . اي آنكه فعلش لطيف اسـت  . اي آنكه عطايش شريف است « 

اي آنكـه عفـوش فضـل    . اي آنكه وعده اش راست اسـت  . نكه قولش حق است آاي . احسانش ازليست 

  ». اي آنكه عذابش ، عدل است و اي آنكه يادش شيرين و فضلش همگاني است .  است

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !الهي كن تو آسان امتحانت  -49

  

اي فضـيلت  . اي عطـابخش   .اي فرود آور . اي خفت ساز . اي  تبديل گر . اي جدائي انداز . اي آسانگير « 

  » . اي زيبا كار . اي مهلت بخش . اي فخر آور  .بار 
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  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  و يا رب كن رهايم ز آتش هجران من پس ت

  

  

  !  شو همنشينمالهي رخ نما  -50

  

. ايت نشـوي  داي آنكه هدايت كني و ه. اي آنكه آفريني و آفريده نشوي . اي آنكه بيني و ديده نشوي « 

. اي آنكه بخـوراني و نخـوري   . نكني در خواست  اي آنكه سؤال شوي و. اي آنكه زنده كني و زنده نشوي 

اي آنكـه حكـم رانـي و حكـم     . اي آنكه قضاوت كني و قضاوت نشوي . كه پناه دهي پناهت ندهند اي آن

  » .  بي تاييي و ونكه نزائي و زاده نشآاي . نشوي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  . زآتش هجران من  كن رهايم پس تو يارب 

  

  . شي و خوشي كن مرا الهي خو -51

  

اي چه خـوش  . اي چه خوش قريبي . اي چه خوش رقيبي . اي چه خوش طبيبي . بي ااي چه خوش حس« 

اي چه خوش مـولايي و چـه   . اي چه خوش وكيلي . اي چه خوش كفيلي . اي چه خوش حبيبي . مجيبي 

  » . خوش ياري 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  من تو اندرين زندان من پس برس بر داد 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! را  االهي شاد فرما جان م -52

  

اي . اي رزاق آبـرو داران  . اي محبوب توابين . اي همدم مريدان . اي تمناي عاشقان . اي شادي عارفان « 

اي معبود اولـين  . رج غمزدگان اي ف. اي گشايشگر گرفتاران . اي نور چشم پرستندگان . اميد گناهكاران 

  » . و آخرين 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 
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  . الهي هم خودم باش هم خدايم  -53

  

اي . اي دليـل مـا   . اي حافظ مـا  . ور ما اي يا. اي مولاي ما اي سرور ما ،  . اي معبود ما . اي پروردگار ما « 

  ». اي طبيب ما . اي حبيب ما . همكار ما 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

   پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

خلاصـم كـن   . كن از ريب و ريا  خلاصم. خلاصم كن از شرك و نفاق . ق االهي خلاصم كن از كفر و فر -54

خلاصم كـن از  . يت خلاصم كن از منّ. خلاصم كن از كبر و غرور . خلاصم كن از فسق وفجور . از ظن و زنا 

  . معصيت 

  

اي . اي پروردگار بهشـت و دوزخ  . اي پروردگار صادقان و نيكوكاران . اي پروردگار پيامبران و آزادگان « 

اي . اي پروردگار رودهـا و جنگـل هـا    . اي پروردگار بذرها و ميوه ها . لان پروردگار خردسالان و بزرگسا

اي پروردگـار  . پروردگـار روز و شـب    يا. اي پروردگار خشكي ها و درياهـا  . پروردگار صحراها و بيابانها 

  » . پنهان و آشكار 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  ن پس برس بر داد من تو اندرين زندان م

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .  الهي كه اراده نمي كنيم مگر به اراده تو -55

  

ي آنكه قـدرتش بـر   ا. سلط است ي آنكه علمش بر هر چيز ما. اي آنكه اراده اش بر هرچيزي نافذ است « 

يق به او نمي رسد اي آنكه شكر خلا. اي آنكه بندگان توان شمارش نعماتش را ندارند . هر چيزي رساست 

اي آنكه عظمـت  . اي آنكه فهم ها به كنه ذاتش نمي رسند . اي آنكه درك فهم ها به جلوه اش نمي رسد . 

. اي آنكه ملكي جز مالكيت او نيست . اي آنكه بندگان توان رد قضايش را ندارند . و كبريايي رداي اوست 

  ». اي آنكه عطايي جز عطاي او نيست 

  

  ز تو نيست اندر جان من عاشق و معشوقي ج

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 
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  زآتش هجران من  رهايم پس تو يارب كن

  

  

  . اي آنكه كسي شبيه تو نيست مگر اينكه خود توست  -56

  

نكـه  آاي . راست آغاز و پايان  اي آنكه او. راست صفات عالي  اي آنكه او. راست مثال اعلي  اي آنكه او«  

 اي آنكه او. راست نامهاي زيبا  نكه اوآاي . راست نشانه هاي بزرگتر  نكه اوآاي . هشت آسايش راست ب او

راسـت   اي آنكـه او . راست عرش و فرش  نكه اوآاي . راست هوا و فضا  اي آنكه او. راست حكم و قضاوت 

  ». هاي بالا  سمانآ

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  و اندرين زندان من پس برس بر داد من ت

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  . نكه جمله نامهايت بخشنده اند آاي  -57

  

اي پـاك  . اي مسئول و دوستدار . اي رئوف و با عاطفه . اي صبور و شكور . اي بسيار بخشنده و آمرزنده « 

  ». و زيبا 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  د من تو اندرين زندان من پس برس بر دا

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

        

  .  دوستم بدار و بگذار كه دوستت بدارم الهي  -58

  

اي آنكه دلايلـش در هرچيـزي   . اي آنكه نشانه هايش در زمين است . اي آنكه عظمتش در آسمانست « 

اي آنكه خلق را ابداع نمـوده و  . در كوههاست  نكه خزائن اوآاي . اي آنكه عجايبش در درياهاست . است 

اي آنكـه  . اي آنكه لطافتش از هرچيزي آشكار است . اي آنكه همه امور به او باز مي گردد . باز مي گرداند 

  ». اي آنكه قدرتش در هر چيزي نفوذ دارد . هرچيزي را به بهترين وضعي آفريده است 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 
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   !باشد اي دوست الهي جز تو دشمن  -59

  

اي اجابت گر كسـي كـه اجـابتي    . اي طبيب كسي كه طبيبي ندارد . اي عاشق كسي كه عاشقي ندارد « 

اي دادرس كسـي كـه   . يقـي نـدارد   اي رفيق كسـي كـه رف  . اي دلسوز كسي كه دلسوزي ندارد . ندارد 

اي مهربان كسـي كـه   . اي انيس كسي كه مونسي ندارد . اي دليل كسي كه دليلي ندارد . دادرسي ندارد 

  ». اي صاحب كسي كه صاحبي ندارد . مهرباني ندارد 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  رهايم ز آتش هجران من  پس تو يا رب كن

  

  

  ! الهي مكن امتحانم به عشق  -60

  

اي . ش جويـد  اي كل كسي كه كلّ. نكه هاديش داند آاي هادي براي . اي كافي براي آنكه كافيش خواند « 

اي . خواهد  اي قاضي كسي كه قضايش . طلبد  اي شافي كسي كه شفايش. ش پويد تعايرراعي كسي كه 

كسـي كـه    ياي نيرو. كسي كه وفايش طلب كند  اي وفادار. ازيش جستجو كند نيكسي كه بي  يبي نياز

  » . و اي ولي كسي كه ولايتش تمنا كند . نيرويش جويد 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  زآتش هجران من  كن رهايمپس تو يارب 

  

  

  نداز از زبان و دلرا برا تالهي نام غير -61

  

اي پيشـرو و اي  . اي پاره كننده و اي پيوند دهنده . اي شكافنده و اي جداكننده . اي گويا و اي راستگو « 

  »فريننده و اي روزي دهنده آاي . بلند  بالا

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ز آتش هجران من  پس تو يا رب كن رهايم

  

  

  ! و رو كن به عشق  الهي مرا زير -62
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نكه بيافريني سـايه  آاي . اي آنكه جعل كني تاريكي و روشنايي را . اي آنكه زير و رو كني شب و روز را « 

اي آنكه آفريدي . اي آنكه مقدر نمودي خير و شر را . اي آنكه مسخر كردي خورشيد و ماه را . و عطش را 

اي آنكـه نيسـت او را   . اي آنكه نگيرد همسر و فرزندي . اي آنكه از اوست خلق و امور . گي را زند ومرگ 

  ». اي آنكه از روي ذلت دوستي نگيرد . شريكي در ملك 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! لهي مرا پاك از غير كن ا -63

  

نكـه مـي شـنود نالـه     آاي . را  ناي آنكه مـي دانـد نهـان خاموشـا    . اي آنكه مي داند مراد مريدان را « 

اي . اي آنكه حاجات بي چيـزان در نـزد اوسـت    . اي آنكه مي بيند گريه هراس زادگان را . مستمندان را 

ضـايع نكنـد اجـر    كـه  ناي آ. اعمـال فاسـدان را    اي آنكه اصلاح نكنـد . آنكه مي پذيرد عذر نادمان را 

  » . اي سخي ترين بخشندگان . اي آنكه دور نيست از دلهاي عارفان . نيكوكاران را 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !ي جان من گردان الهي نامهايت را دوا -64

  

. اي زيبا ثنا . اي نيكو بلا . اي باني بالا . مرزنده خطا آاي . اي فراوان عطا . اي شنونده دعا . بقا اي جاويد« 

  » . اي شريف جزا . اي كثير وفا . اي سنت اولي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  رب كن رهايم ز آتش هجران من پس تو يا 

  

  

  .الهي كه جز تو نباشد كسي  -65
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اي گشـاينده و اي  . اي مطلق بردبـاري و مطلـق رهـائي    . اي قهار و اي جبار . اي پرده پوش و آمرزنده « 

  ». اي دمنده دم و اي خوش نفس . مختار 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  زندان من  پس برس بر داد من تو اندرين

  ايم زآتش هجران من كن رهپس تو يارب 

  

  

  . من هم با توباشم  كه اي همدم من كه با مني بگذار -66

  

اي آنكـه غـذايم خورانيـد و آب    . و پروريـد   روزي را دادمـرا  اي آنكه . آراست برآفريد و مرا  اي آنكه« 

. آنكه مرا نگاهداشت و كفايـت نمـود    اي. نشاند  را به سوي خود كشاند و پهلوي خوداي آنكه م .نوشانيد

 ـ. اي انكه مرا حفظ و حمايت كرد  فيـق داد و  واي آنكـه مـرا ت  . ز سـاخت  ااي آنكه مرا عزيز كرد و بي ني

  ». اي آنكه مرا بميراند و زنده كند. اي آنكه مرا مونس شد و منزل داد . هدايت نمود 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  داد من تو اندرين زندان من پس برس بر 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! الهي كه مي بيني ام پس كي ببينمت  -67

  

اي آنكه حائـل شـود بـين    . نكه بپذيرد توبه را از بندگانش ي آا. اي آنكه فرود آورد حق را به كلماتش « 

اي آنكه بهتر مي شناسد كسي را كـه گمـراه    .ش ااي آنكه سود ندهد شفاعتي الا به اجازه . ظاهر و باطن 

اي آنكه مطيـع اسـت   . اي آنكه رد كردني نيست قضايش . ندارد حكمش باز گشتي اي آنكه . شده است 

ه رسـان  نكـه بفرسـتد بادهـا را مـژد    آاي . سمانها پيچيده شد بـه دسـتانش   آاي آنكه . ان به امرش هج

  ».رحمتش

  

  من عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! الهي مرا به بازي نيافريده اي پس مگذار كه بازي كنم در محضرت  -68
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اي آنكه خورشيد . اي آنكه كوهها را ميخ هاي استوار ساخته اي . اي آنكه زمين را آغوش قرار داده اي « 

اي آنكه شب را لباس راحت ما قرار داده . اي آنكه ماه را نور تابان شب كرده اي . نموده اي را چراغ جهان 

اي آنكه خواب را مستي ما ساخته اي و اي آنكـه آسـمان را رو انـداز مـا     . اي و روز را عرصه معيشت ما 

  . اه قرار داده اي و اي آنكه آتش دوزخ را كمينگ. و اي آنكه هر چيزي را جفت نموده اي . گسترانيده اي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  ! الهي به اسمت مرا نام كن  -69

  

اي . ر اي بزرگـوار و صـاحب قـد   . و بنيانگذار  سريعاي . اي بلند مرتبه و فرا رونده . اي شنوا و ميانجي « 

  » . باخبر و جزابخش 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .اي زنده و زندگي و زنده كننده مرا زنده ساز به زندگانيت  -70

  

اي زنـده اي  . شريكش نيست كسي در زندگي اي زنده اي كه . او زنده  چوكسي  نيست  اي زنده اي كه« 

اي .  را اي زنده اي كـه روزي دهـد زنـدگي   . اي زنده اي كه بميراند زندگي را . كه نيازي ندارد به زندگي 

اي زنده اي كـه پاينـده   . اي زنده اي كه زنده كند مرده را . زنده اي كه ارث نمي برد زندگي را از زنده اي 

  » .  گيردش چرت و خوابيناست و 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يارب كن رهايم زآتش هجران من

  

  

  . پس بگذار كه خود تو باشم يعني عاشق تو . الهي شريك تو بودن محالست و غير تو بودن محالتر  -71

  

اي آنكه نعماتش شمارش  .ش خاموش شدني نيست اي آنكه نور. اي آنكه يادش فراموش شدني نيست « 

نكـه  آاي . اي آنكه ثنايش حساب شدني نيسـت  . زوال يافتني نيست تش اي آنكه سلطن. شدني نيست 
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اي . نكه قضـايش رد شـدني نيسـت    آاي . اي آنكه كمالش درك شدني نيست . اش چگونگي ندارد  جلوه

  ». غيير نمي يابد اي آنكه القابش ت. نكه صفاتش تبديل شدني نيست آ

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! اي آنكه ياد تو حضور توست بر حضورت بينايم كن  -72

  

 ـ. اي نهايت جويندگان . اي صاحب روشنايي دين . اي پرورش دهنده جهانيان  اي . امي پناهنـدگان  اي ح

. اي دوسـتدار نيكـان    . اي دوستدار پاكان. اي دوستدار توابين . اي دوستدار صابرين . يابنده گريختگان 

  » . آنكه بر هدايت يافتگان از همه داناتر است  يا

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  ايم ز آتش هجران من پس تو يا رب كن ره

  

  

  ! الهي مرا مستحق حقت نما  -73

  

اي . اي برآورنـده نيـاز و اي فريـاد رس فريـاد     . در آغوش گيرنده اي  اي حافظ و. اي رفيق واي شفيق « 

  » .اي آغاز گر و اي رجوع كننده .  عزت بخش و اي ذلّت آفرين

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  من تو اندرين زندان من پس برس بر داد 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  . اي يگانه چگونه توان از دوگانگي با تو رهايي يافت جز به عشق تو  -74

  

و عيـب  خـود كفـائي   اي آنكـه  . ي و همتا نداري داي آنكه منحصر بفر. اي آنكه يگانه اي و ضد نداري « 

اي آنكـه پرورنـده اي و   . اي آنكه قضاوت كنـي و خلافـي نـداري    . اي آنكه تنهايي و تن نداري . نداري 

اي آنكـه سـلطاني و   . اي آنكه بي نيازي و فقري نـداري  . ذلتي نداري  و اي آنكه عزيزي. مشاوري نداري 

  . اي آنكه موصوفي وشباهتي نداري . عزلي نداري 
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  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  درين زندان من پس برس بر داد من تو ان

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

   

  

  ! الهي كيست جز تو كه تو را به ياد آورد در حاليكه ديده نشده اي  -75

  

اي آنكـه ستايشـش   . ميابي شاكران است ااي آنكه شكرش ك. د كنندگان است ااي آنكه يادش شرف ي« 

بـه روي جوينـدگان بـاز     دربش اي آنكه. ست نكه طاعتش نجات مطيعان اآاي . ن است اعزت ستايشگر

اي . اي آنكه نشانه هايش براي ناظران روشـن اسـت   . اي آنكه راهش براي توبه كاران واضح است . است 

اي آنكه رحمتش . اي آنكه رزقش شامل فرمانبران و ياغيان است . است ور پرهيزكاران آنكه كتابش ياد آ

  .است  خوبان نزد

  

  تو نيست اندر جان من عاشق و معشوقي جز 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يارب كن رهايم زآتش هجران من 

  

  

  !الهي درك توحيدت را ميسر فرما  -76

  

اي آنكـه  . اي آنكه غير او پرستيدني نيسـت  . عاليست جديتش  اي آنكه. پربركت است نامش  اي آنكه« 

اي آنكه عظيم است بهايش . اي آنكه ابديست بقايش . مهايش اي آنكه مقدس است نا. آشكارست ثنايش 

  » . ي آنكه به عدد نيايد نعماتش ا. اي آنكه قابل شمارش نيست هدايايش . كبير است ردايش ه اي آنك. 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  من  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران

  

  

  !سلامت است و ما بيمار در همه هستي الهي  -77

  

اي سـتوده و صـاحب   .  و صـاحب كمـال  مكان ااي صاحب . اي آشكارگر و متين . اي ياور و امان بخش « 

  »   . اي شديد و شاهد در وجود. شكوه 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 
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  يا رب كن رهايم ز آتش هجران من  پس تو

  

  !اي صاحب عرش مرا عرش خويش كن و بر من نشين  -78

  

اي . اي صاحب غيرت شديد . اي صاحب كار فراگير . اي صاحب سخن استوار . ش باشكوه راي صاحب ع« 

اي آنكـه  . اي آنكـه هرچـه خواهـد كنـد     . اي آنكه حامي و ستايش شونده است . صاحب وعده و وعيد 

  » اي آنكه نيست بر بندگانش ستمگر. اي آنكه در هرچيزي شاهد است . ديك است و دوري ناپذير نز

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  .همه اي  عينالهي كه چيزي شبيه تو نيست ولي تو  -79

  

اي بي نياز .  نيراي خالق خورشيد و ماه م. شبيه و نظيريندارد اي آنكه . شريك و وزيريندارد آنكه اي « 

اي پيونـد كننـده اسـتخوان    . اي مهربان بر كهنسال پير . اي روزي بخش طفل صغير . ساز مستمند فقير 

آنكـه بـر هـر چيـزي     اي . گاه و بيناسـت  آبندگانش  هاي آنكه ب. اي نگهدار ترسويان پناهنده . شكسته 

  ».تواناست 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! ت و من بي صفت الهي تو راست اينهمه صف -80

  

اي  .ديبخش مورچه و آدم اي آزا. و قلم اي خالق لوح . اي صاحب فضل و كرم . جود و نعمت اي صاحب « 

اي . سـر و ضـمير    اي داناي. اي  كاشف زيان و درد .  اي الهام بخش عرب و عجم. نتقام اصاحب شدت و 

  » . عدم  لق اشياء ازااي آنكه خ.  حرمخانه و  خداي

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  يم زآتش هجران من پس تو يارب كن رها
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   . قدر هستي ام به من باز آور اي خود آ الهي  -81

  

اي وصـل  . اي كمال هـر تكـراري   . اي پذيراي هر فراري . اي قرار بخش هر قراري . اي كننده هر كاري « 

  ».اي جالب . اي طالب . اي غالب . اي عادل . كننده و طلاق دهنده هر ياري 

  

  اندر جان من  عاشق و معشوقي جز تو نيست

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

   

  

  ! اي آنكه خودي و من بي خود  -82

  

. اي آنكه جود كند به لطف خـود   . ود خوداي آنكه كرم نمايد به ج. فضل خود اي آنكه نعمت بخشد به « 

اي آنكه حكم كند بـه تـدبير   . ت خود مبه حك بخشد ته قدراي آنك. خود  تاي آنكه عزيز نمايد به قدر

اي آنكه نزديك است به بزرگـي  . اي آنكه بگذرد به بردباري خود . اي آنكه تدبير كند به علم خود .  خود 

  » . اي آنكه برتر است در نزديكي خود  . خود

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  ندان من پس برس بر داد من تو اندرين ز

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

   

  

  ! اي كه تويي و من بي تو  -83

  

 ـ  كهاي آنكه بيافريند هرچه خواهد و بكند هرچه خواهد و هدايت كند هر« زد هركـه  اخواهد و گمـراه س

كه كه خواهد و ببخشد هركه خواهد و عزيز گرداند هركه خواهد و ذليل سازد هر خواهد و عذاب نمايد هر

  ». نكه صورت بخشد در رحمها هرچه خواهد و مختص رحمت خود نمايد هركه خواهد آاي . خواهد 

   

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  . اي كه مني و من بي من  -84
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اي آنكه شريك .  استاي آنكه براي هرچيزي قدري مقرر نموده . زند نپذيرد اي آنكه همسر نگيرد و فر« 

اي آنكه در آسـمانها برجهـايي   . اي آنكه ملائك را رسولان خود نموده است . نگيرد در حكمش احدي را 

اي آنكه . اي آنكه از آب آفريده است انسان را . اي آنكه زمين را پايگاهي ساخته است . برپا داشته است 

اي آنكه شـمارش همـه   . اي آنكه علمش بر هر چيزي احاطه دارد . براي هرچيزي مهلتي قرار داده است 

   » . چيزها در نزد اوست 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يارب كن رهايم ز آتش هجران من 

   

  

  :نور اسمايت را  تسمابه  الهي از تو درخواست ميكنم -85

  

   ».و اي بي نياز و اي ابد. اي تنها و يگانه . اي خوب و اي حق . اي ظاهر و اي باطن . اي اول اي آخر «  

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يارب كن رهايم زآتش هجران من 

  

  

  !هترم باش ب يالهي بهترين -86

  

اي متجلـي  . شـونده   شاي برترين پرستيده هاي پرسـت . اي بهترين شناخته شده هاي شناخته شونده «

اي عـاليترين  . اي عزيز ترين به ياد آورده شده هاي ياد شونده . ترين شكر گزاري شده هاي شكر شونده 

تـرين وصـف شـده هـاي     اي والا. اي قديم ترين موجودات طلب شده . ستوده شده هاي ستايش شونده 

اي كريم ترين درخواست شده هاي در خواست . اي بزرگترين قصد شده هاي قصد شونده . وصف شونده 

  ».اي باشرف ترين دوست داشته شده هاي دوست شونده شناخته شده. شونده 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  كن رهايم ز آتش هجران من  پس تو يا رب

  

  

  !الهي كجائي  -87
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. اي همـدم ذاكـرين   . اي حامي مؤمنين . اي هادي گمراهان . اي سرور متوكلين . اي عاشق سوگواران «  

اي معبـود خلـق   . اي عالمترين عالمـان  . اي تواناترين توانايان . اي ناجي صادقان . اي پناه دلسوختگان 

  ».عالميان 

  

  قي جز تو نيست اندر جان من عاشق و معشو

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !  ي همدمي و همدم منلها -88

  

نكه پرسـتيده  آاي . اي آنكه نهان است و با اخبار .  راي آنكه مالك است و قدا. اي آنكه اعلاست و قهار « 

اي آنكه درك نشود . اي آنكه جاي نگيرد در افكار . فرماني شود و آمرزشگار اي آنكه نا. شود و شكرگزار 

  »   قدر هر مقداراي رزاق بشر و . اي آنكه پنهان نماند بر او آثار . در انظار 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

   پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من

  

  

  ! قدر من كو  هستمالهي هيچ  -89

  

اي . اي كاشف حجـاب و ضـامن بقـا    . اي گره گشا و پيروز. اي باني و خوش آوازه .  اي حافظ و رهاننده «

  ». اي دافع فنا فرمان بخش و

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  تش هجران من پس تو يا رب كن رهايم ز آ

  

  

  . با من» تو«پس كي شوي . الهي كه اوئي  -90

  

. اي آنكه خلق نكند خلـق را جـز او   . اي آنكه بر نگرداند بدي را جز او . د جز او رااي آنكه علم غيب ند« 

. اي آنكه منقلب نكند قلـب را جـز او   . نكه كامل نكند نعمت را جز او آاي . نكه نيامرزد گناه را جز او آاي 

. اي آنكه بسط ندهد رزق را جـز او  . اي آنكه نازل نكند باران را جز او . اي آنكه تدبير نكند امري را جز او 

  » . نكه زنده نسازد مرده را جز او آاي 
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  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  زآتش هجران من  كن رهايم پس تو يارب 

  

  

  ! الهي جز تو ام با من نباشد  -91

  

برنده آسمان لااي با. اي چيره بر دشمنان . دوستان  وراي يا. اي همصحبت غريبان . اي همكار ضعيفان « 

اي كريمتـرين  . بـي نيـازان   اي معبـود  . اي گنج فقيران . اي حبيب پرهيز كاران . اي انيس برگزيدگان . 

  ».كريمان

  

  ندر جان من عاشق و معشوقي جز تو نيست ا

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  ! من نباشد  اندرالهي جز تو  -92

  

اي آنكه در جهـان اراده اي  . اي آنكه مانندش نيست چيزي . هرچيزي  ياي پايدار. اي كفايت هرچيزي «

اي آنكـه  . ز خزانه هـايش چيـزي   ام نشود كاي آنكه  .چيزي نهان نيست يچ اي آنكه بر ه. جز او نيست 

اي آنكـه  . اي آنكه از همه چيزها با خبر است . نرود از قلمرو علمش چيزي اي آنكه . لش چيزي قبنيست 

   » . گرفته است رحمتش هرچيزي را افر

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  يا رب كن رهايم ز آتش هجران من پس تو 

  

  

  : الهي جز توئي هم من نباشد  -93

  

اي فنـا  . قوي ساز  اياي بي نياز كن و . اهداكننده  اياي نعمت بخش و . اي غذا دهنده  و كننده اي كرم« 

  ». نجات بخش  اياي مريض كن و. كننده و اي زنده ساز 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  رس بر داد من تو اندرين زندان من پس ب
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  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

   

  

  !همي دانم كه نمي دانم من الهي  -94

  

اي قبض كننـده   .پرورنده و صانع هرچيزياي . ي هرچيزي ااي معبود و فرمانرو. اي اول و آخر هرچيزي « 

اي . اي پديـد آر و قـدر سـاز هرچيـزي      .  اي آغاز گر و بازگرداننده هر چيزي. و بسط دهنده هر چيزي 

  ». اي خالق و وراث هر چيزي . اي زنده كن و ميراننده هرچيزي . هستي بخش و محرك هر چيزي 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !انه ات كن را خ اقلب مالهي  -95

  

اي بهتـرين شـاهد و   . اي بهترين حامد و محمود . اي بهترين شاكر و مشكور . اي بهترين ذاكر و مذكور «

اي بهتـرين  . اي بهترين انـيس و مـونس   . اي بهترين مجيب و مجاب . و مدعو  ياي بهترين داع. مشهود 

  ». شوقعاشق و معاي بهترين . اي بهترين مقصود و مطلوب . مصاحب و همدم 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من  

  كن رهايم ز آتش هجران من پس تو يارب 

  

  

  ! ي كن به جانمئخود دعاي لها -96

  

اي آنكـه رفيـق   . اي آنكه حبيب اطاعت كننده خـويش اسـت   . اي آنكه مجيب دعا كننده خويش است«

اي . اي آنكه كريم اميدوار خويش اسـت  . اي آنكه مراقب پناه جوي خويش است . دوستدار خويش است 

اي آنكه در حكمت خود عظـيم  . اي آنكه در عظمت خود مهربان است . آنكه بردبار گناه كار خويش است 

  ».اي آنكه در اراده خود عليم است . اي آنكه در احسان خود قديم است . است 

  

  اندر جان من عاشق و معشوقي جز تو نيست 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  



٣٨ 
 

  

  !الهي هستي ام كاشانه ات كن  -97

  

اي . اي خـوف آور  . اي ترتيـب دهنـده   .  دامنگيـر اي . اي انقلاب افروز . اي شوق انگيز . اي سبب ساز «

  ».اي دگرگون ساز .  هكننداي تسخير . آور  داي به يا. برحذر نما 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  !الهي چشم من پروانه ات كن  -98

  

امر او  اي آنكه. اي آنكه لطف او آشكار است . اي آنكه وعده او راست است . اي آنكه علم او پيش است « 

. اي آنكه قرآن او مجيد است . اي آنكه قضاي او محقق است  . اي آنكه كتاب او محكم است  .غالب است 

  ».است و اي آنكه عرش او عظيم است فراگيراي آنكه فضل او . اي آنكه سلطنت او قديم است 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  ن پس برس بر داد من تو اندرين زندان م

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

اي آنكه كاري او . باز نمي دارد  شاي آنكه شنيدني او را از شنيدن ديگر«! الهي اين فراقم را بر انداز -99

اي آنكه خواهشـي او را از  . نكه سخني او را از سخن ديگر مشغول نسازد آاي . را از كار ديگر منع نسازد 

نكه بيزارش نسازد اصـرار  آاي . اي آنكه چيزي حجاب چيز ديگرش نباشد . سازد خواهش ديگر مشتبه ن

اي آنكه منتهـاي طلـب   . اي آنكه غايت همت عارفان است . اي آنكه آرمان نهايي مريدان است . مردمان 

  ».اي آنكه ذره اي در جهان از او پنهان نيست . طالبان است 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من 

  پس تو يا رب كن رهايم ز آتش هجران من 

  

  

  : الهي قدر ما را مطلق انداز -100

   



٣٩ 
 

اي قهـار  . اي دهنـده بـي مـلال    . اي راستگوي بي خطـا  . اي بخشنده بي حساب . اي بردبار بي شتاب «

اي بزرگ بدون . توانگر بدون كاهش  اي. اي عادل بدون حيف .  شدني اي عظيم وصف نا. شكست ناپذير 

   ».اي نگهبان بدون غفلت . حقارت 

  

  . يار  اي ش فراقآتكه سوختم خلاصم كن از اين  !فرياد! فرياد ! اي پاك كه بي تو پرستش نيست ، فرياد 

  

  عاشق و معشوقي جز تو نيست اندر جان من 

  پس برس بر داد من تو اندرين زندان من

  زآتش هجران من  پس تو يارب كن رهايم
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